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برشمرد،  توان ادبيات پليسی دو ويژگی می برای
جنايتکار، «نخست ارتباط اين نوع ژانر با سه عنصر 

ی »چرا«با » چگونگی» و دوم» قربانی و کارآگاه
ای که به نحوی با تحول جامعه  رابطه. »جنايت«

  .پيوند خورده است
سی را ند داستان پليا همه کسانی که کوشيده

شدند به زمينه شکل گيری آن  توضيح دهند، ناچار
پيدايش تمدن و  ی که باا زمينه. اشاره کنند
ی با ديوارهايی که به يشهرها. بوجود آمد شهرنشينی

که  هاي مملو از جمعيت دروغ اطمينان بخشند، محله
هر يک ممکن است جنايتکاری را در خود مخفی 

ند ا شده رستهايی که گويی د خيابان. کرده باشد
آسا، انبارهايی که همچون  های جنون برای تعقيب

شوی و نورهای  می غارهای اسرارآميز درون آن گم
 تهديدآميز چشمک  ای که از ميان ظلمات خفه
همدست کارآگاه است؛ هم  علائمی که هم. زنند می

  . ها رقيبش و نيز عليه هر دوی آن
. تغيير يافت با شکل گيری شهرشينی همه چيز

هرروز . نوعی روابط پيچيده که معضلات را باعث شد
ها  گرفت و کشف فزونی می ها گذشت جنايت که می

ای  پس کسانی پيدا شدند که به صورت حرفه. نارسا
گرچه پيش از آن پليس بود، اما . بپردازند به اين امر

بيشتر در  کسانی که. ها بدون نبوغ و روش بودند آن
قيت خود را مديون خدمت حکومت ها بودند و موف

از آن به بعد . ها و گزارشگران می دانستند خبرچين
قامت بلند، : ويژگی خاص کسانی ظاهر شدند، با

پالتويی که تا زانو می رسيد؛ با دگمه هايی که 
بود؛ کلاهی که لبه آن نيمی از صورت  هميشه بسته

 .را گرفته بود و عينک سياهی که به چشم می زدند

زيرکی فوق العاده در پی کشف از همه مهمتر با 
  نماند،  کار  بي   نيز اما جنايتکار. می آمد جنايت بر

  
 ت آزمونی اس؛برای نويسنده يافتن انگيزه بديع

شود به خاطر    با اين همه هنوز هم می،دشوار
    .ه آدمکشی زدـدست ب  ه آدمی دارد؛ ـشغلی ک

   
آمد و تغيير چهره  کسی که هر لحظه به شکلی درمی

 دروغين و یها ـ نهنشا داد، با گذاشتنمی 
اه و ديگران را گمراه ــبتواند کارآگ هــک گی،ـساخت
از . انگيزه ها نيز پيچيده شده بود ضمن اين که. کند

اين زمان دوئلی بين نيکی و بدی بوجود آمد که 
نخست اين . علاقه گروه کثيری قرار گرفت مورد

در  ود تاموضوع خوراک خوبی برای روزنامه ها می ش
کنار حوادثی مانند آتش سوزی، تصادف، دعواهای 

به طوری که  .به اين موضوع بپردازند... حقوقی و
جنايت های غيرعادی و بعضا مرموز و کشف آن 

هيجانی . می شود موجب لذتی فزون برای خواننده
که از شناسايی جنايتکار ايجاد می شود، احساس 

کيفر جنايتکار به عدالت و  همدردی با قربانی، ميل
ژانری که نيروی . باعث می شود، پاورقی بوجود بيايد

مختص اين کار می کند و در دسترس توده  خود را
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هايی  اما چنين داستان. عظيم خوانندگان می گذارد
با عکس (جنايت را کشف می کرد؛ » چگونگی«تنها 

نگاری، آثار بجا مانده  برداری از محل جنايت، انگشت
د لکه ای خون، چند تار مو، ته سيگار در صحنه؛ مانن

اما هرگز ) تکه ای شيی يا هر علامتی نيم سوخته،
 گرد دليل و دلايل قطعی جنايت نمی گردد، چه اين

کار نياز داشت همه انگيزه های جنايت و جنايتکار 
  .مورد بررسی قرار گيرد

   
 جنايتکار، قربانی و کارآگاه

از سه نخستين ويژگی ساختار ادبيات پليسی 
. و کارآگاه تشکيل شده است عامل جنايتکار، قربانی

برای خلق هر اثر پليسی بايستی به هر يک از اين 
جنايتکار کيست؟ قربانی کيست؟ . پرداخت عوامل

 کارآگاه کيست؟
درباره جنايتکار، کافی است چند مظنون 

کسی . حذف شوند انتخاب شود و سپس يکی يکی
ن اينکه لازم نيست که خواننده فکرش را نکند، ضم

اما انگيزه ی جنايتکار . شود روی جنايتکار تأکيد
وقتی که از . دشواری هايی را در بر خواهد داشت

عشق، حسادت، «: هايی هيجانی هم چون انگيزه
: مانند يا انگيزه هايی انتفاعی» ...نفرت، انتقام و

و يا از انگيزه » ...حرص، جاه طلبی، سودجويی و «
 چه چيزی باقی ه کرديم، ديگراستفاد» جنون«

   .ماند؟ اين انگيزه ها چندان غنی نيست می

 بديع آزمونی است  برای نويسنده يافتن انگيزه
هنوز هم می شود به خاطر شغلی  با اين همه. دشوار

تعصب «. که آدمی دارد؛ دست به آدم کشی زد
يا صرفا برای » عقيدتی، ايدئولوژی و آرمان مذهبی و

مانند  رد،بازی و نيز به خاطر شغلی که آدمی دا
و يا به دليل . مأموران مخفی در طول مأموريت

بخاطر آن جنايات  تسلسل مسائل، جنايتی اوليه که
و يا به علت احتياط . ديگری را موجب می شود

جنايتکار چند جنايت بی  کاری، که در اين حالت
را پنهان » اصلی«دليل مرتکب می شود تا جنايت 

ا ممکن است ي. به خاطر شرافت و بالاخره. سازد
اعضای گروهی مخفی بخواهند، اعضای خود را 

شايد هنوز انگيزه های ديگری نيز  .آزمايش کنند
 باشد که به آن اشاره نشده باشد، اما هر چه باشد

انگيزه هميشه بخش فقير ادبيات پليسی است و به 
جنايتکار بايد  خصوص ادبيات پليسی سرگرمی، زيرا

هرگز دچار وسواس با سهولت مرتکب جنايت شود و 
همين دليل جناياتی که نفعی  به. های اخلاقی نشود

 به دنبال دارند بهترين اند، زيرا با خود محوری عظيم
 .جنايتکار سازگارترند

اما در باره قربانی، برای اين که مسئله جالب 
است قربانی ی که انتخاب می شود  توجه باشد، بهتر
» ...، راوی و قهرمان، ضد قهرمان«: غير معمول باشد

خود نويسنده که توسط يکی از قهرمانانش کشته  يا
ای غير  حتا ممکن است خود جنايتکار به گونه. شود

همچنين ممکن است قربانی از . منتظره قربانی باشد
در مورد هويتش به  آغاز مشخص باشد، اما خواننده

ـ که باز ممکن است در پايان مشخص . اشتباه بيفتد
ـ يا اين که قربانی . نشود شخصشود، يا هرگز م

موارد ديگری نيز . همدست جنايتکار خويش باشد
اين که آيا قربانی انسان است، يا ممکن  است، مانند

 است حيوان باشد، يا شيئی و گياه و يا موجودی

  

نويسندگان داستان های پليسی خيلی زود 
فهميدند، آنطور که بايد و شايد به درون 

 .شخصيت های داستانی خود نفوذ نکرده اند
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ضمن اينکه اين روند می تواند ادامه داشته . فضايی
حال پيچيده  رازی که بسيار جذاب و در عين. باشد

ت، کاری که اگر به آن مبادرت شود بايد از مهارت اس
برای همين توصيه می شود تازه  .زياد برخوردار باشد

 .کارها گرد اين کار نگردند
کارآگاه چه کسی است؟ خود نويسنده، راوی يا 

حرفه . تواند کسی که مجرم است حتا می. خواننده
ممکن است يک نفر يا چند و . ای باشد يا آماتور

نفر باشند؛ يا کسی که دارای حس پيشگويی  چندين
يا  می تواند مرد باشد. است، يا ابلهی خوش شانس

ـ در اين صورت بهتر است پير دختر باشد؛ نمونه . زن
قاضی باشد و يا  خانم مارپل ـ همچنين می تواند

موجودی فضايی و نيز روبوت و کامپيوتر و بالاخره 
 .مشخص کرد می توان نامعلوم

 
 ؟ی جنايت»چرا« يا »چگونگی«

اگر رمان پليسی وجود دارد بدين دليل که 
. گيرد زند و قربانی می دست به جنايت می جنايتکاری

. گيرد می ای از ابهام قرار پس از آن همه چيز در هاله
برای کشف معما » کارآگاه«تا اين که يکی 

کند معقول  می ؛ با کوشش فراوان سعی»چگونگی«
 ی»چرا«مايد تا به حقيقت را از محسوس استخراج ن

کشفی که لذت ذهنی بی نظيری در پی آن . آن برسد
ماوراء طبيعی  بی گمان ريشه عميق و. نهفته است

ادگار آلن پو نيز بر . رمان پليسی در همين نکته است
  :دارد اين مطلب تأکيد

 
ترين  کارآگاه از پيش پا افتاده«

موقعيتی که قابليت هايش را به کار 
رضا می شود و به اسرار، می گيرد ا

ناشناخته ها و هيروگليف ها  معماها،
در هر راه حلی چنان . عشق می ورزد

نمايش می  انديشه پوينده اش را به

گذارد که در نظر عامه حالتی ماوراء 
 ».طبيعی پيدا می کند

 »خيابان مورگ  قتل دردو«                                    

ناخته و اين شيفتگی از اين وحشت در برابر ناش
مشخصه ی رمان پليسی را تشکيل  حل معما، وجوه

ای را در  اسرار مانند صدفی است که هسته. می دهند
اين  .نام دارد» معما«ای که  هسته. نهفته دارد خود

تر  روابط اجتماعی پيچيده که هرچه جامعه و
اما بايد . شود، جنايت نيز سبعانه تر، شکی نيست می

حتا قتل . سئله ناراحت کننده ای نيستم گفت مرگ
 چيزی که اندوهبار است،. نيز مسئله مهمی نيست

جنايتی که . چرای جنايت و وحشيگری جنايت است
هايی  شيوه ها، روش ها و از همه مهمتر انگيزه
برای . متناقض و شگفت انگيزی در پی آن پنهان دارد

پی هر جنايت  همين اين پرسش پيش می آيد، در
کشف . چه چيزی را بايد جستجو گرددنخست 

قربانی يا مهم تر  جنايتکار، چگونگی جنايت، شناخت
  .از آن؛ انگيزه يا انگيزه های جنايت

با گسترش علوم در همه زمينه ها، دانشمندان 
تواند همه چيز را توضيح  تصور کردند که علم می

مفهومش اين است » همه چيز«. دهد و کشف کند
به باور . از اين امر بيرون نبود که خود انسان هم

ـ  دانشمندان، علم نه تنها می تواند به فراگرد فيزيکی
شيميايی درون بدن، که به مکانيسم انديشه نيز 

يک چيز  برای همين احساس شد، هنوز. بپردازد
يی که به اندازه »چرا«. ی جنايت»چرا«. مانده است

 اما از آنجايي که .آن حائز اهميت است» چگونگی«
ها متفاوت است،  طبيعت انسان با طبيعت ديگر پديده

بخاطر آزاديش، و بالطبع واکنش هاي  و مهمتر از آن
 غير قابل پيش بينی، به صورت رازی دست نيافتنی

ی جنايت به سادگی »چرا«پس  .باقی ماند
 نويسندگان. قابل تفسير و توضيح نبود» چگونگی«
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 طور که داستان های پليسی خيلی زود فهميدند، آن
داستانی خود  بايد و شايد به درون شخصيت های

آنها دريافتند؛ شخصيت های ناب . نفوذ نکرده اند
فقط نتوانسته اند ثابت کنند  نبايد کسانی باشند که

در لحظه وقوع جرم کجا بوده اند و چکار می کرده 
واقع آنها فهميدند اگر برای شخصيت های  در. اند

  خلق کنند و از آنهاداستان خود مشکلات واقعی
به وجود آورند، آنگاه می » گير افتاده«شخصيت های 

به . دوباره ای بگيرد توان اميدوار بود داستان جان
عبارتی هر شخصيتی که نتواند خود را از قيود عاداتی 

می سازد برهاند، گناهکار است و هر  که خفه اش
شخصيتی که می کوشد تا از طريق خشونت، 

ندگی مبتذل روزانه به دورش کشيده ز محيطی را که
  .است بشکند، از پيش بخشوده شده است

بدين گونه نوعی کشش به سوی هدف، به سوی 
. در نيامدنی، ايجاد شد ی به فرمول»اصالت وجود«

شخصيتی که می کوشد تا خود را از همه آن 
چيزهايی که . می دارند، برهاند چيزهايی که او را باز

تا . حدودش می سازندمحبوسش می کنند و م
در اين نظر، . هستی ارتباط برقرار کند سرانجام با

 آزادی، قدرت و. آزادی والاترين شکل غريزه است
جبرش را از غريزه به وام می گيرد، اما با مفهوم 

آن تسلط  جهان شمولي ای که مايه حرکتش است بر
آزادی در جايی که به خشونت می گرايد . می يابد

. ناب بدل شود صب داستان پليسیمی تواند به ع
. مجرم در اصل با ماشينی خودکار قابل مقايسه است

خودکار نيست، زيرا جنايتش او را  اما ماشينی که ذاتا
 کاملن بيان نمی کند، بلکه به وسيله زندگی، به سوی

حقيقتی که عقايد ما را در باره اخلاق و عدالت تعالی 
شرايطی، چنين  در. می بخشد، کشيده خواهد شد

از سوی » همان جنايتکار يا مجرم«گاه شخصيت 
يابد و گاه به تنهايی  می نويسنده بر حال خود آگاهی

نويسندگان  اينجاست که. خود را کشف می کند
که  واژه ای» انسانی«: ای را زياد به کار می برند واژه

گناهی و  بی«اشاره به دوگانگی تناقض آميز 
يافت   شخصيت ها دارد که در همه ی»گناهکاری
اشاره ای که نويسنده سعی می کند، . می شود

مشخص  شخصيت داستان را حس کند، موقعيتش را
کند و خوب به استدلال او بپردازد، شخصيتی که 

انگيزه های  مانند ادبيات پليسی ـ سرگرمی از
مشخصی پيروی نمی کند، بلکه تابع تمايلی است پر 

ته شده از تار تمايلی باف قدرت و فرمول ناپذير،
     »آزادی«و پودِ » غريزه«ِ
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